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خطابه همچون فنون و علوم بشری، اصول و ضوابطی دارد که هر کس بتواند با دقت کافی، اصول و قواعد فن
خطابه را بکار بگرد «خطیب» شمرده ی شود. بنابران علم و آئن سخنوری مجموعه ای از مسائل و قواعدی

است که به وسیله آن انسان راه های أثر و اقناع و طرق ترغیب و تحریک شنوندگان را ی آموزد.
از سوی ارزش و امتیاز یک سخنرانی به قداست موضوع خطبه یا قدس هدف و یا ثمرات و ناج سودمند فردی
و اجتماعی آن بسگی دارد. اگر برتری یک خطبه به موضوع آن بسگی داشه باشد، ی گمان مقدم تر از احکام
الی و دن خدا چزی نیست و اگر ارزش سخنرانی به هدف منوط باشد، باز هم خطبه دینی از دیگر انواع خطبه
ها ر ارزش تر است؛ زرا هدف آن اعلای کلمه حق و محو کفر، استوار ساختن گام ها بر صراط حق و نل آدی به

سر منزل ابدی ی باشد.
از امتیازات خطابه دینی ان است که ان نوع خطابه در محیط آکنده از نورانیت و روحانیت و راسه از اغراض
خصوصا مادی اراد ی گردد. فضای عطر آگن که از حب و بغض منزه و از مصالح و منافع شخصی به دور
است. خطابه دینی اگر با اصول و قواعد فن خطابه همراه باشد، به یقن اثرات و اهداف آن بیشتر نمایان ی
شود. ما در ان نوشار به گوشه ای از قواعد خطابه تحت عنوان «مراحل سخنرانی» اشاره ی کنیم، امید است که

مورد استفاده مخاطبن محترم قرار گرد.
ژوهشگران در فن سخنوری، برای سخنوری سه مرحله اساسی را ضروری ی دانند: مرحله اول: گردآوری مطالب و

دلال لازم، و به طور کلی آنچه دانستن آن درباره موضوع مورد نظر ضروری است.
مرحله دوم: مرتب و منظم کردن آنها.
مرحله سوم: بیان مطلب و اراد نطق.

بنابران، کسی که ی خواهد در برابر جمعی سخن بگوید با سه مرحله اساسی روبروست: نخست اینکه چه
بگوید؟ دوم اینکه با چه نظم و ترتیی بگوید؟ و سوم اینکه چگونه بگوید؟

 

1. چه باید گفت؟
در ان مرحله، کار اساسی ناطق، خلق و ایجاد معانی است؛ یعنی نخست باید درباره مطلی که ی خواهد بیان
کند درست بیندیشد و اطراف و جوانب مسئله را از نظر بگذراند و سپس با توجه به هدف اصلی و مقصود و

منظوری که دارد سخن آفرینی کند.
مطالب باید بر اساس واقعیت ها تهیه شود. ان کار، نیاز به مقدماتی دارد. مقدمات تهیه مطالب آن است که

سخنران پنج نکه قابل توجه را در نظر بگرد:
1. نیازهای فرهنگی شنوندگان را بشناسد.

2. مشکلات فرهنگی را به درستی بشناسد.
3. عوامل مشکلات فرهنگی را به خوی تشخیص دهد.



4. زمان شناس باشد.
5. صنف و محدوده سن و معلومات مخاطبان را بشناسد.

سخنران با توجه به نکات ذکر شده، مطالب خود را تهیه ی کند. وقتی از نیازها و روحیات، طبقات مخلف نسی
و صنفی مردم آگاهی یافت و مشکلات و انحرافات واقعی را شناخت، خواهد توانست عوامل آن انحرافات را
مطاق با وضعیت زمانه شناسای کند و ی تواند مطالعات خود را برای جمع آوری مطالب در یک طرح جامع

متمرکز سازد.
برای اینکه محتوا و مطالب سخنرانی زیبا باشد، باید ترکیی از آیات، احادیث، شعر، حکایات، ارخ، مسائل روز و
مال فراهم گردد. سخنور باید به موضوع مورد بحث کاملا مسلط باشد و آنچه در آن باب دانسنی است بداند ا
بتواند با اطمینان خاطر بالای منبر خطابه قرار گرد ا مستمعان را اقناع کند، لذا در مورد موضوع مورد بحث

اطلاعات و معلومات لازم را باید گردآوری کند.
 

2. با چه ترتیی باید سخن گفت؟
بعد از آنکه سخنور به خلق معانی و آفرینش سخن رداخت و اطلاعات لازم و دلل های مورد نیاز را گردآوری کرد،
نوبت آن ی رسد که به مطالب خود نظم و ترتیب دهد. اهمیت ان مرحله کمتر از نخستن مرحله نیست، زرا
هر اندازه مطالب جمع آوری شده یا موجود در ذهن، کامل و استدلال ها محکم باشد، ا موقعی که شکل منظم

و مرتی نیافه است، نی تواند برای شنونده سودمند و قابل استفاده باشد.
سخنرانی که بدون تهیه طرح سخنرانی، پشت مز خطابه قرار گرد و با نگرانی و تشویش خاطر، مطالب خود را به
صورت آشفه و در هم بیان کند، یا به حاشیه برود، یا از شاخه ای به شاخه دیگر برد، نه نها زحمات خود را به
هدر داده است، بلکه در ذهن شنوندگان خود نوعی بدبینی ایجاد ی کند که ممکن است وی را از وصول به
مقصود، فرسنگ ها دور سازد. از ان روست که طرح سخنرانی را به بیمه نامه تشبیه کرده و گفه اند هر گاه
سخنران، خود را قبلا آماده کرده و طرح سخنرانی را در دست داشه باشد یا مطالب خود را مرتب به ذهن بسپارد،

مانند کسی ی ماند که خود را بیمه کرده و از هر گونه نگرانی و اضطرای بر کنار است.
طرح سخنرانی دارای سه جز است: مقدمه (در آمد گفار)، متن سخنرانی و نتیجه گری.

الف - در آمد گفار (مقدمه): بیان مقدمه در سخنوری که ی توان آن را «درآمد گفار» نامید برای آن است که
ناطق ذهن شنوندگان را به مطلی که ی خواهد بگوید، متوجه سازد.

برای شروع سخنرانی باید در آمدی یدا کرد که شنوندگان را از هر لحاظ به سوی خود جلب کند. به همن جهت
است که سخنوران برای مقدمه نطق، اهمیت خاصی قال هسند و معقدند که سخنور هر اندازه به کار خود
مسلط باشد و نیازی به تهیه و نوشتن نطق خود احساس نکند، باز هم مقدمه را باید قبلا بنویسد و به ذهن
بسپارد. در آمد سخن نباید طولانی باشد. چند کلمه کواه اما زیبا کافی است که خاطر شنوندگان را برای استماع

اصل موضوع آمده سازد.
مقدمه را ی توان با یک یا چند بیت شعر مناسب، نقل داسانی کواه که مربوط به موضوع باشد، سخنان بزرگان

و طرح سؤال یا سؤالاتی چند آغاز کرد.
ب متن سخنرانی: سخنور بعد از بیان مقدمه وارد متن ی شود و مطالب خود را بیان ی کند. برای ان قسمت از
سخنرانی دستور معینی وجود ندارد، جز آنکه سخنور باید سعی کند سخنانش با نظم و ترتیب خاصی ادا شود و از



توالی منطقی برخوردار باشد. قسیم بندی مطالب باید به صورت ساده انجام پذرد و هر یک از قسمت ها
جداگانه گفه شود، به طوری که مسائل مخلف با هم آمیخه نگردد.

اسادان فن در ان باره توصیه ی کنند که ناطق، سخن خود را با مطالی آسان و قابل درک شروع کند و تدریجا
به مسائلی برسد که دریافت آنها ا حدی دشوار است و به فهم موضوعات قبلی وابسگی دارد.

یکی از نکات مهم که سخنران باید همواره در نظر داشه باشد آن است که کلام خود را با روح شنوندگان تطبق
دهد و مطالب را به صورتی ادا کند که موجب خسگی و ملال خاطر آنان نگردد.

ج- نتیجه گری
سخنور بعد از آن که مطالب خود را بیان داشت و آنچه گفنی است، گفت و مدعای خود را ابت کرد، باید به
خوی مطلوب، سخن خود را پایان دهد. ان قسمت از سخنرانی هم مانند آغاز و مقدمه نطق از اهمیت وژه ای
برخوردار است. آن که سخنرانی خود را با کلای دلپسند و جملاتی خوشایند شروع ی کند، باید با سخنی زیبا و
نغز به گفار خود پایان دهد. در حقیقت لازمه «حسن مطلع» آن است که به «حسن خام» هم توجه خاصی

شود.
ی توان سخنرانی را با سپاس از شنوندگان، خواندن شعری مناسب، آوردن سخنان بزرگان دن و دانش یا دادن
شعاری در خور موضوع پایان داد. در ان مورد به سخنران توصیه شده است که در پایان نطق، خلاصه ای از گفه

های خود را باز گوید و خاطرنشان کند که آنچه گفنی بوده گفه و به نتیجه مطلوب رسیده است.
 

3. چگونه باید سخن گفت؟
سومن مرحله از مراحل سخنوری، چگونگی بیان مطلب است و اهمیت آن را نباید کمتر از دو مرحله دیگر
دانست. درست است که انتخاب مطالب و مرتب و منظم کردن آنها کار دشواری است و خلق و ایجاد معانی از
مراحل حساس سخنوری شمرده ی شود و سخنران ناچار باید به گردآوری مطالب و یدا کردن دلال بردازد، اما
به لفظ و عبارت در آوردن معانی نز به ترتیی که منظور نظر است، کار چندان آسانی نیست و ورزیدگی وژه ای
ی طلبد. با ان حال، ناگفه نماند که سخن ردازی نوعی هنر محسوب ی شود و به همن جهت نز فرا گرفتن
آن مانند هنرهای دیگر ذوق و طبع و استعداد ی خواهد، و گاه با ممارست و اهتمام توأم باشد ی توان آن را

آموخت.
برای فراگرفتن سخنرانی باید به قواعد و اصول آن توجه کرد و سخنان فصحا را مورد مطالعه قرار داد و با شوه
کلام آنان مأنوس باشد و سپس به تمرن رداخت. در بیان مطالب باید دو مسئله اساسی را مد نظر قرار داد:

نخست آنکه سخن با روانی ادا شود و دوم آنکه از دلپذری و آراسگی برخوردار باشد.
شکی نیست که روانی سخن در درجه اول اهمیت قرار دارد، زرا غرض اصلی از بیان، ان است که شنونده،
مقصود گوینده را در یابد و در فهم آن به دشواری نیفتد. بنابران اول باید به فکر کلای افاد که معنای آن روشن

و دور از هر گونه ابهام باشد و سپس درصد آرایش آن برآمد.
اگر از روشنی فکر و معنا - که لازمه هر نوشه و گفه خوب است بگذریم، به ان مسئله ی رسیم که روانی
سخن به آن است که از حیث لفظ و عبارت فصح باشد؛ یعنی سخن به روشنی و وضوح ادا شود. برای وصول به
ان مقصود باید در استعمال کلمات چه در ک واژه ها (لفظ مفرد) و چه در عبارت مرکب، به چند مسئله توجه

کرد:



اول: کلمات طوری کنار هم قرار بگرد که لفظ را دشوار نسازد؛ زرا به کار بردن لفظ و عبارت خشن و ناهنجار که
به آسانی بر زبان جاری نشود و کلمات از هم گرزان باشد، مخل به فصاحت است و ان همان عیی است که

اهل فن، آن را «نافر در کلمات» نام نهاده اند.
دوم: در سخن کلمات نامأنوس استعمال نشود، خواه الفاظ عری باشد، خواهد کلمات متروک فارسی. همچنن

است به کار بردن لغات فرنگی که معادل آنها در زبان فارسی وجود دارد.
سوم: کلمات برخلاف قیاس و قاعده استعمال نگردد و در بیان الفاظ از همان روش روی شود که در دستور زبان

معمول و متداول است.
چهارم: از به کار بردن الفاظ و کلماتی که در گوش شنونده ایجاد کراهت ی کند و برای او ناخوشایند است،

خودداری شود.
پنجم: کلمات مناسب با مضمون و محتوای موضوع و با توجه به معلومات و اطلاعات و ذوق مخاطبان انتخاب

شود.
علاوه بر اینها، وظیفه حتی سخنوری است که در کلام خود از به کار بردن تعبرات و کنایات دور از ذهن، جملات

طولانی و بلند، مخصوصا آوردن جمله های معترضه خودداری
نماید، و کوشش خود را بر آن مصروف دارد که سخنش هر چه بیشتر طبیعی جلوه کند. یکی از راه های وصول
بدن مقصودی آن است که در سخن از نضع و کلف رهز شود و لفظ مناسب با معنا بیاید، به ترتیی که نه
لفظ آن چنان طولانی باشد که خسگی و ملال ایجاد کند و نه آن چنان فشرده و مختصر که معنا از آن استفاده

نشود.
سخنور بعد از رعایت نکات یاد شده، ی تواند با استفاده از ذوق و سلیقه خود، گفارش را هر چه بیشتر دلپذر
سازد و به صورتی که صلاح ی داند به کلام نوع بخشد و با در نظر گرفتن مقتضای حال و ناسب مقال، مطالی

بگوید که سخن از یکنواختی برون آید و خوشایند شنونده باشد.
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